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نيـز بـه هـر     ١.در آن آميخته باشـد خاك شن و 
زمين يا کوهي که داراي دو رنگ باشد، ابـرق  

ــي  ــه م ــود  گفت ــان ٢.ش ــا  مک ــدين ن ــايي ب   م دره
ــد  ــود دارنـ ــاز وجـ ــان، ٣.حجـ ــان مورخـ   از ميـ

  تنها ازرقـي از ابـرق بـه معنـاي مـال کعبـه يـاد       
به گفته وي هـداياي كعبـه درون    ٤.کرده است

 8شد كه ابراهيم و اسماعيل چاهي ريخته مي
ــه ــام پاي ــده   هنگ ــدا آن را کن ــه خ ــذاري خان گ

  ٥.بودند
  شــــايد بــــه ســــبب رنگارنــــگ بــــودن و

هـا را ابـرق    آن گوناگوني ايـن امـوال اهـدايي،   
مردم براي اين مال حرمت فـراوان  . اند گفته مي

و بــاور داشــتند کــه ايــن مــال در   قائــل بودنــد
با مالي ديگر آميخته شود، موجب  صورتي که

آن خواهــد شــد وکمتــرين گرفتــاري   نــابودي
دارنـده چنـين مـالي، دشـوار شـدن جـان        براي

به گزارش ازرقي از عبـداالله بـن    ٦.کندن اوست
ــه  جــان دادن جــواني از پــردهزراره،  داران کعب

 ۴۰۰دشوار شد و پس از اعتراف وي به ربودن 
دينار از اموال كعبه، پدرش پرداخت آن را بـر  
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بـه  در تهـاجم  حبشـه   فرمانده سپاه :ابرهه

  مکه پيش از اسلام

هـا از آن   که عـرب  ٨حبشي استنامي ه هبراَ
سـه   گروهي نيز با بيان ريشه ٩.اند استفاده نکرده
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آن را عربـي  براي اين واژه، » ه ـ  ر ـ  ب«حرفي 
چهـره و آشـکار   سفيدي  ش رايامعن دانند و مي

  ١.اند دانستهکردن  شدن و بيان
ابرهه از فرمانروايان يمن و صاحب فيل يـاد  

. به مکه بوده است کننده شده در قرآن و حمله
و در  ٢بـن صـباح   ةابره ـنـام او   ،در برخي منابع

اما  .است بيان شده ٣مشرأبن  ةبرهاَبرخي ديگر 
نويسان نـام صـحيح او را    ورخان و سيرهبيشتر م

به  ٤.اند وم ياد کردهکسي الاشرم با کنيه ابو ةابره
بـن   ةابره ـ ،و ديگران صحاحگفته جوهري در 

ــباح  ــروف و   ص ــه مع ــر از ابره ــي غي از شخص
ان يمــن و فــردي عــالم و بخشــنده بــوده بزرگــ
، کوتـاه  ٦فـردي حبشـي   ابرهه معـروف،  ٥.است
و  ٧گر سيار مکار و حيلهب ،)اشرم( بيني بريدهقد، 

سـوم و مسـروق   کْهـاي ي  فرزند به نام دوداراي 
  ٨.که پس از او پادشاه شدندبوده 

هاي تاريخي با   گزارشدر  :فرمانروايي �
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فرمـانروايي ابرهـه    دربـاره  ،اندكي يها تفاوت
مسيحيت  گسترشآمده که پادشاه حبشه براي 

ــن    ــودي يم ــاه يه ــتم پادش ــوگيري از س  ،و جل
نفـري   ۰۰۰/۷۰ري کبه مسيحيان، لش ـ ،واسذونَ

ــدهي   ــه فرمان ــه   اَب ــرد ک ــن ک ــه يم ــاط روان   ري
. اشـرم نيـز در لشـكر وي بـود     ابرهه معروف به

 يمـن را تصـرف   و ارياط بر ذونواس پيروز شد
يهوديان را کشت و اموالشان را تصرف  کرد و

  ٩.دکر
 .جا حكومت كـرد  ارياط چندين سال در آن

و  ١٠ع برخاسـت اشـرم بـا او بـه نـزا      سپس ابرهه
اي بـا اريـاط و    دسـته  :حبشيان دو دسـته شـدند  

ديگــر بــا ابرهــه همــراه شــدند و بــراي  اي دســته
در آغــاز  ١١.يكــديگر ايســتادند برابــرجنــگ در 

ارياط پيشدستي کرد و بـا نيـزه بـر بينـي      ،جنگ
 از ايــن رو، وي. ابرهــه زد و بينــي او بريــده شــد

بـا   توانسـت اما سرانجام ابرهه ؛ ١٢اشرم ناميده شد
در نتيجـه   ١٣.نيرنگ و خدعه بر ارياط پيروز شود

وي خـود را پادشـاه يمـن معرفـي      ،اين پيـروزي 
ــه اطاعــت خــود  ــردم را ب و  ١٤درآورد کــرد و م
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ــار آورد  ــه ب ــي بســيار ب ــيچ و  کشــتار و ويران ه
  ١.م نزد نجاشي نفرستادياز غناسهمي 

، بسـيار خشـمگين   از اين کار ابرهه *نجاشي
را  وي کــهد کـر  يـاد شـد و بـه مسـيح ســوگند    

 بـيم ورزيـد و   خشـم نجاشـي  ابرهـه از   ٢.بکشد
در ها و اموال بسـياري نـزد وي فرسـتاد و     هديه

اي از او ياري خواست و تقاضاي مهربـاني   نامه
با اريـاط كـرده    رفتاري کهو بخشش كرد و از 

نجاشـي او را بخشـيد و    .خواسـت پـوزش   ،بود
  ٣.ابرهه ماند در دستپادشاهي يمن 

چنـد  پس از ابرهه  :ي هجومها انگيزه �
دسـت    قدرتي فراوان به ،بر يمنحکومت سال 
در هــاي تــاريخي، وي  بــر پايــه روايــت ٤.آورد

مکـه  در حال سفر به سوي موسم حج، مردم را 
خانه کعبـه جويـا    دربارهبراي انجام حج ديد و 

بـراي دفـاع از آيـين خـود يعنـي       گـاه  آن ٥.شد
صميم ت ٧خشنودي نجاشيو نيز براي  ٦مسيحيت

ي بنا نهد تا مردم از حج ييسالگرفت در صنعا ك
حـج  کليسـا  آن سـوي  مکه دست بکشند و بـه  

   ٨.ارندزگب
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ــن ــلك او اي ــيس ايس ــاد  ٩*را قُلَّ ــام نه  در ١٠.ن
و  نقشبزرگي،  ،زيباييدر : اند وصف آن گفته

هـا در يمـن    ديگـر آرايـه  آميـزي و   رنگنگار، 
 ايـن خبـر،   قبايل عـرب بـا شـنيدن   . بودمانند  بي

قـومي كـه   ، مـردي از نسـأه   ١١.خشمگين شـدند 
 ١٢کردنـد  هاي حلال و حرام را جا به جا مـي  ماه
 ١٤مالـك   بنـي  از نيز مردي ديگـر و  ١٣فقيم  بني از

را آلـوده   جـا  آن وقلّيس شـدند   اييسلراهي ک
گروهـي  که گزارشي ديگر آمده در  ١٥.ردندک

ند و افروختآتش ليسا آن کنزديك  ها عرباز 
معبــد بــرد و آن را    يســوبــاد آتــش را بــه   

  ١٦.سوزاند
با آگاهي از ايـن مـاجرا، از عامـل آن    ابرهه 

مـردي از مکيـان   : جويا شد و چون به او گفتند
مـرا   نـد ا خواسـته  ،با اين كار: گفتبوده است، 

 يـاد کـرد  به مسيح سـوگند   سپس. دنتحقير كن
 برايديگر كسي  تا کعبه آنان را ويران کندکه 

ر ايـن تهـاجم را   هدف ديگ ١٧.مکه نرودبه حج 
گسترش سلطه و نفوذ پادشاهي حبشه و تسـلط  
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هـاي شـمالي عربسـتان ماننـد مکـه       بر سـرزمين 
  ١.اند دانسته

اي بــه  نامــهدر ابرهــه  :حملــه بــه مکــه �
و از وي  کـرد  ماجرا آگاهاين ، او را از نجاشي

بزرگ و نيرومندش موسوم بـه  خواست تا فيل 
او نيـز  و  ه بفرسـتد کبراي حمله به مرا  ٢محمود

ابرهه دسـتور بسـيج لشـكر و    گاه   آن ٣.پذيرفت
هـا   آن شمار ،هاي تاريخي در نقل. را داد ها فيل

و  س فيــلأر ٧ســيزده ،٦دوازده، ٥هشــت ،٤يــك
کـه   ٨حتي بسـيار بـيش از ايـن يـاد شـده اسـت      

 لشـکري بـا   يو .رسـد  آميـز بـه نظـر مـي     مبالغه
پادشــاه حميــر و  و راه افتــاده بــ ينفــر ۰۰۰/۷۰

نيـز  از بزرگـان يمـن   بيـب خثعمـي   نفيل بـن ح 
يکـي از مـردان    ،ميـان راه  در ٩.همراهش بودند

ل اطـراف  ي ـقبا بـه از سوي ابرهـه  سليم   بني قبيله
تشـويق  به حج معبد ابرهه را  آنانتا گسيل شد 
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  .٤٤٦، ص١٠، ججلاء الاذهان

  .٤٤٢ص ،١ج الكامل،. ٧

  .٢٨٨، ص٣٢، جالتفسير الکبير ؛٧٩٧، ص٤ج الکشاف،. ٨

 الكامـل، ؛ ٦١٨، ص٣، ج تفسير سمرقندي ؛٧٤ص ،١ج الطبقات،. ٩

  .٤٤٣ص ،١ج

مـردي از   بـه دسـت  او قتـل   در اين ميان،. كند
خشـمگين   را بـيش از پـيش  قبيله كنانـه، ابرهـه   

سـوي  ه ب ـ بيشـتر  سـرعت سبب شد با و  ساخت
مردم آن از  ،چون به طائف رسيد ١٠.بدشتابمكه 
ي از قبيلـه  اسيرآنان هم  و راهنما خواستديار 

را که پيشتر قصد کشـتنش را  نفيل  به نامهذيل 
پاهيان بـه  س ـوقتـي   .داشتند، نزد ابرهه فرستادند

حــب «بـر پايـه گزارشـي،     و ١١»مغمـس «منطقـه  
 كيلومتري مكه رسـيدند، در شش  ١٢»المحصب

به فرماندهي اسود لشكر خود داران  طلايهابرهه 
ي مـردم  يدارا وي. را به مكه فرستادبن مقصود 

 شتر از عبدالمطلب بن هاشـم  ۲۰۰از جملهمكه 
  ١٣.را غارت کرد

وجـوي   براي جستحناطه حميري را  ،ابرهه
كه  پيام دادو  فرستادبزرگ قبيله قريش به مكه 

 ويرانـي  تنهـا بـراي   جنگ با آنان، بلکه نه براي
د، ناگر آنان مـانع نشـو  آمده است و  خانه كعبه

 ١٤.بــود دخــونريزي نخواهــو نيـازي بــه جنــگ  
 .حناطــه پيــام ابرهــه را بــه عبــدالمطلب رســاند 

مــا نيــز  !بــه خــدا ســوگند: عبــدالمطلب گفــت
اين خانـه خـدا و   . خواهيم با ابرهه بجنگيم  نمي
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  .٨١، ص٤؛ امتاع الاسماع، ج٤٣، ص١السيرة النبويه، ج. ١٠

  .١٧١ص ،٢ج البداية و النهايه،. ١١

  .١٠٤ص ،٢ج الذهب، مروج. ١٢

؛ ٤٤٥، ص١٠ذهـان، ج جلاء الا؛ ٤٠٥، ص٢٠روض الجنان، ج. ١٣

  .٧٤-٧٣، ص١سيرت رسول االله، ج

  .٤٤٣، ص١الکامل، ج. ١٤
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اگر قرار باشـد   ١.خانه ابراهيم، دوست خداست
خانه نگهـداري شـود، خـدا خـود از      كه از اين

  كنـــد و مـــي  خانـــه و حـــرم خـــود پاســـداري
ولـي اگـر    ؛٢تواند بر آن تسـلط يابـد   کسي نمي

خدا بخواهد پاي بيگانه را به خانه خـويش بـاز   
کند، بر ما شايسـته نيسـت تـا از آن جلـوگيري     

  ٣.كنيم

 :عبـدالمطلب با گوي ابرهه و گفت �
با  ،مدرشت اندا ،مردي بزرگکه عبدالمطلب 

وگـو بـا ابرهـه     ، براي گفتشكوه و زيبارو بود
 ابرهه ورودش را گرامي داشت ٤.نزد وي رفت

ــرام   و ــه احت ــتوي ب ــت شاز تخ بــه  و برخاس
 گـاه  آن ٥.رفت و او را كنار خود نشـاند  شسوي

خواست که درخواسـتش را بـا او در   مترجم  از
ــذارد  ــان بگــ ــدالمطلب. ميــ ــتار عبــ ، خواســ

گرفتـه   او كـه از شـد  شتري  ۲۰۰گيري  بازپس
ابرهه كه انتظار شنيدن چنين سـخني را   ٦.بودند

آيـا   :و گفـت  ٧از اين پاسخ دلزده شد ،نداشت
و از  گــويي ســخن مــيبــا مــن از شــتران خــود 

وابسـته   بـه آن اي كه ديـن تـو و پـدرانت     خانه

�����������������������������������������������������������
  .٤٩٠، ص٤، جزاد المسير. ١

  .١٢٤ص ،١ج ،هالنبو دلائل. ٢

؛ ٦٢ص ،٢ج تـاريخ ابـن خلـدون،   ؛ ١٨٧ص ،٣ج و التاريخ، البدء. ٣

  .٧٥ص ،٤ج سماع،الا متاعا

  .٥٣٨، ص٤، ججوامع الجامع؛ ٣٩ص ،١ج ،اسحاق سيره ابن. ٤

  .٥٥٤-٥٥٣ص ،٢ج طبري،  تاريخ. ٥

  .٥٠-٤٩ص ،١ج السيرة النبويه،. ٦

  .٣١٣-٣١٢الامالي، مفيد، ص. ٧

چيزي  ،ام و من براي ويران كردنش آمده است
مــن   :عبــدالمطلب پاســخ داد   ٨ي؟يگــو   نمــي 

ران خـود هسـتم و خانـه كعبـه نيـز      صاحب شـت 
خواهـد   پاسداريصاحبي دارد كه آن را خود 

ــا شــترهاي ابرهــه  گــاه آن ٩.كــرد دســتور داد ت
عبدالمطلب  ١٠.دهندپس عبدالمطلب را به او باز

و در حرم كعبـه  نمود را گرفت و قرباني  ها آن
قـريش رفـت و مـردان    نزد سپس  ١١.دکر انفاق

ه آگاه کرد و قبيله قريش را از لشكركشي ابره
دستور داد كه همراه وي از مكه بيرون روند و 

تـا از پيامـدهاي    هـا پناهنـده شـوند    كوهبر فراز 
بـا چنـد تـن از     سـپس  ١٢.جنگ در امان بماننـد 

گردآمدند  كعبهپيرامون  وار مردان قريش حلقه
د و براي شكسـت ابرهـه از او   نخدا را بخوان تا

  ١٣.دنياري بخواه
آمـده اسـت کـه    ي زهـر در روايتي ديگر از 

قريش پيش از عبدالمطلب از مکه گريختنـد و  
او تا اندکي پيش از حادثـه در مکـه مانـد و در    

 !پروردگــارا: کنـار کعبــه چنـين مناجــات کـرد   
تـو   .كننـد  مردم از خانه و كاشانه خود دفاع مي
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  .٧٤ص ،١ج الطبقات،. ٨

  .٨١؛ الامالي، طوسي، ص٥٠ص ،١ج السيرة النبويه،. ٩

ــي. ١٠ ــير ثعلب ــه ؛٢٩٢-٢٩١، ص١٠، ج تفس ــة و النهاي  ،٢ج ،البداي

  .١٧٢ص

  .٤٤٤ص ،١ج الكامل،. ١١

  .٥١٣، ص٢، ج التسهيل ؛٤٩١-٤٩٠، ص٤، جاد المسيرز. ١٢

؛ ١٣٤ص ،٢ج تاريخ طبري، ؛٨٥١-٨٤٩، ص٤تفسير مقاتل، ج. ١٣

  .٤٤٥ص ،١ج الكامل،
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�١.حمايت فرما هم از سرزمين خود

 انبامـداد  :سرانجام حملـه بـه کعبـه    �
ه مكـه لشـكريان خـويش را    ابرهه براي ورود ب

تـا   سـاخت ل را فـراهم  يبسيج كرد و همه وسـا 
هـاي لشـکر در    فيل يا فيل ٢.كعبه را ويران كند

كـه  نگـامي  ههاي پيشين قرار داشتند؛ اما  صف
بـه حرکـت   را بـه سـوي مكـه    بـزرگ  آن فيل 
و  فکندزمين ار در همان جا خود را ب ،واداشتند

را  اما چـون روي آن حيـوان   ٣.ديگر برنخاست
افتـاد و   گرداندنـد، بـه راه مـي    به سوي يمن مي

ــون  ــچـ ــاره رويـ ــه  شدوبـ ــويرا بـ ــه  سـ مكـ
نشست و حرکت  ميزمين  رباز ب گرداندند، مي

�٤.کرد نمي
ــد    ــدگاني مانن ــد پرن ــن هنگــام، خداون در اي

ــل پرســتو ــه ابابي ــا  را *، موســوم ب از ســوي دري
هر پرنده سه سنگريزه، يكي در منقار و . فرستاد

يهِم طَ�اً { :٥چنگال داشت در دو تادو 
َ
 عَل

َ
رسَل

َ
وَأ

 
َ

باَنيِل
َ
يلٍ  *أ ، ۱۰۵/فيـل . (}ترَمِيهِم ِ�جَِارَةٍ مِن سِجِّ

از ســنگ و  »يلجس ـ«: گويــدعبـاس    ابـن ) ۳-۴
تر  تر و از نخود كوچك از عدس بزرگو  ٦گل

هـا را بـر لشـكريان     سـنگريزه ابابيل  ٧. بوده است
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  .٨٥ص ،١ج ،هالنبو دلائل. ١

  .٤٤٥ص ،١ج الكامل، ؛٥٢ص ،١ج السيرة النبويه،. ٢

  .٥٥٥ص ،١ج تاريخ طبري،. ٣

  .٤١٠، ص١٠ج ،التبيان ؛٤٠ص ،١ج ،اسحاقسيره ابن . ٤

  .١٩٢، ص٣٠؛ جامع البيان، ج٢٩١، ص٣، ج معاني القرآن. ٥

  .٢٨٥، ص٦تفسير سمعاني، ج. ٦

  .٦٠٤ير الجلالين، ص؛ تفس١٩٣، ص٣٠جامع البيان، ج. ٧

بـه   يزههنگامي کـه سـنگر  . ابرهه پرتاب كردند
آمـد و   بيرون مي شاز پشت خورد، کسي ميسر 
عبـاس و عکرمـه نقـل      از ابـن  ٨.کشت را مياو 

شـده اســت کـه ســپاهيان ابرهـه هماننــد بــرگ    
 آن كـاه تنهـا   اي گشـتند کـه   شده ردخُخشك 

 وگـاه خداونـد سـيلي فرسـتاد       آن ٩.مانده باشـد 
ــه  ــلاكهم ــت   ه ــا ريخ ــه دري ــدگان را ب  ١٠.ش

  )ابابيل ←(
با ابرهه از مکـه بيـرون    ن حادثهيافتگا نجات

برخي از آنان  .گريختندآمدند و به سوي يمن 
در بــدن ابرهــه  ١١.شــدندهــلاك راه نيــز ميــان 

ــاد كــه   ــدي افت ــك ســبب شــد بيمــاري ب يكاي

چنآن كه  شوند و فروريزند؛هاي او سست  اندام
اي بود  وقتي او را به يمن رساندند، مانند جوجه

نيـز نقـل    ١٢.مـرد  در همين وضـعيت  سرانجام و
گشـت و در  ازشده است که ابرهه نزد نجاشي ب

، ناگهـان  داد رخداد مکه را شرح مـي که  حالي
ــده ــر   اي پرن ــر س ــنگي ب ــدا شس را  ويو  فکن
  ١٣.کشت

العاده سال  به دليل اهميت فوق :پيامدها �
هجوم ابرهه به مکه، اين سال مبدأ تقويم عرب 
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  .٤٤٣، ص٢تفسير قمي، ج. ٨

  .٣٩٦-٣٩٥، ص٦المنثور، ج الدر. ٩

  .٤٤٥، ص١؛ الکامل، ج١٩٧، ص٣٠جامع البيان، ج. ١٠

  .٥٢٣، ص٥، جالمحرر الوجيز. ١١

  .٧٩٧، ص٤؛ الکشاف، ج٦٣٨ص المعارف،. ١٢

  .٤١١، ص٢٠؛ روض الجنان، ج٢٩٦، ص١٠تفسير ثعلبي، ج. ١٣
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خداوند در سوره فيل از  ١.پيش از اسلام گشت
و تبــديل آنــان بــه چيــزي لشــكر فيــل  بودينــا

ــاه در  ــون ك ــده  همچ ــده ش ــم كوبي ــخن  ،ه س
را در نتيجه ايـن معجـزه الهـي     سپس. گويد مي

در پناه حفظ حرمت  :کند سوره ايلاف بيان مي
كعبه، قريش به سـرزمين مقـدس مکـه انـس و     

بــه بــي هــراس و بــه راحتــي و  ٢گرفتنــدالفــت 
شـام و  سفرهاي تجاري زمستاني و تابستاني بـه  

خداوند در از همين رو،  ٣.کردنديمن مسافرت 
که نازل فرمود سوره قريش را  ،ادامه سوره فيل

ت کـه  ايـن منّ ـ  پيدر . استدر واقع تکمله آن 
خداوند بر قريش نهاد، از آنان خواسـت درون  

و صــاحب  پاکسـازي کننـد  هــا  کعبـه را از بـت  
 ،همتاسـت  بي که خداي يکتا ورا کعبه  راستين
را  خـاتم  زمينه تولد و بعثـت پيـامبر   و ٤بپرستند
ن بر ايـن  ابيشتر مورخان و مفسر ٥.آورندفراهم 
ند که پيامبر گرامي در سال حمله ابرهـه  ا عقيده

يـا   ٧در روز حمله ابرهـه يا  ٦عام الفيليا  به مکه
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 ،٢ج البدايـــة و النهايـــه،؛ ٤٤ص نبـــاء،الا ؛٦٣٨ص المعـــارف،. ١

  .٢٦١ص

  .٥٢٧-٥٢٥ص اعلام قرآن،؛٤١٣، ص١٠التبيان، ج. ٢

  .٢٠٦تفسير تستري، ص. ٣

  .٦١٣، ص٧الکاشف، ج. ٤

؛ ٤٥٧، ص٢؛ تاريخ ابن خلـدون، ج ٨٢٩، ص١٠مجمع البيان، ج. ٥

  .٨٣، ص١سيرت رسول االله، ج

  .٧٥ص ،١جه، النبو دلائل ؛١٥٩، ص١ج السيرة النبويه،. ٦

 متـــاع؛ ا٦٠٣، ص٢، جمســـتدركال ؛١٠١، ص١، جطبقـــاتال. ٧

  .١٥-١٤، ص١، جالثقات؛ ٧ص ،١ج سماع،الا

ــس از آن ۵۰ ــده اســت  ٨روز پ ــا آم ــه دني ــا . ب ب
حمله ابرهه به پذيرش اين سخن بايد گفت که 

  .استرخ داده  تال پيش از هجرس ۵۳مکه، 

  منابع �

، .)ق٢٨٢.م( الـدينوري  داود ابن :الاخبار الطوال

؛ ق١٤١٢الرضـي،   قـم،  عبـدالمنعم،  كوشـش  به

 كوشـش  بـه ، .)ق٣٢١.م( دريـد  ابـن  :الاشتقاق

ــلام، ــل،  عبدالسـ ــروت، دار الجيـ ؛ ق١٤١١ بيـ
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 :الامـالي ؛ ق١٤١٤ ،هقم، دار الثقاف ـ، .)ق٤٦٠.م(

 اسـتاد  و غفـاري  كوشش به، .)ق٤١٣.م( المفيد

ــي، ــد،  ول ــروت، دار المفي  امتــاع؛ ق١٤١٤ بي

ــماع ــزي :الاس ــه، .)ق٨٤٥.م( المقري  كوشــش ب

 ،هالعلمي ـ بيروت، دار الكتـب  عبدالحميد، محمد

، بـه  .)ق٥٨٠.م(ابـن العمرانـي    :الانباء؛ ق١٤٢٠

 ؛ق١٤٢١کوشش السامرائي، قـاهره، دار الآفـاق،   

ــراف ــاب الاش ــبلاذري  :انس ــه .)ق٢٧٩.م(ال ، ب

ميـد االله، مصـر، دار المعـارف،    کوشش محمد ح

ــدء ؛م١٩٥٩ ــاريخ الب المقدســي المطهــر  :و الت

 البداية؛ م١٩٠٣ بيروت، دار صـادر، ، .)ق٣٥٥.م(

 مكتبـة  بيـروت، ، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه

ــرآن از پرتــوي ؛المعــارف  تهــران، طالقــاني، :ق

 :العـروس  تاج؛ ش١٣٥٠ انتشار، سهامي شركت

شـيري،   علـي  وششك به، .)ق١٢٠٥.م( الزبيدي

 :خلـدون  ابن تاريخ؛ ق١٤١٤ بيروت، دار الفكر،

�����������������������������������������������������������
و  البــدء ؛٤٥٣ص خبــار،الا زيــن ؛٢٧٤، ص٢ج ،الــذهب مــروج. ٨

  .١٣١، ص٤ج ،يخالتار
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ــن ــدون اب ــاء ، .)ق٨٠٨.م( خل ــروت، دار احي  بي

 تـاريخ (تاريخ طبـري  ؛ ق١٣٩١ العربـي،  التراث

ــم ــوك الام ــري :)و المل ــه، .)ق٣١٠.م( الطب  ب

ــش ــي كوش ــا، گروه ــروت، از علم ــي، بي  اعلم

، به )٤قرن.م(بلعمي  :نامه طبري تاريخ؛ ق١٤٠٣

ــش رو ــروش،  کوش ــران، س ــن، ته  ؛ش١٣٧٨ش

، .)ق٢٩٢.م( يعقـوب  بـن  احمد :اليعقوبي تاريخ

 الطوسـي  :التبيـان ؛ ق١٤١٥ بيروت، دار صـادر، 

ــه، .)ق٤٦٠.م( ــاملي، كوشــش ب ــروت، دار  الع بي

 :التنزيـل  لعلـوم  التسهيل ؛العربـي  التراث احياء

 كوشــش بــه، .)ق٧٤١.م( الغرنــاطي جــزي بــنا

 تفســير ؛ق١٤١٦ بيــروت، دار الارقــم، خالـدي، 

ــه، .)ق٢٨٣.م( التســتري :التســتري  كوشــش ب

ــد ــه،   محم ــب العلمي ــروت، دار الكت ــل، بي  باس

 المحلـي  الدين جلال  :الجلالين تفسير؛ ق١٤٢٣

 الســـــيوطي الـــــدين جـــــلال  و .)ق٨٦٤.م(

ــروت،، .)ق٩١١.م( ــور، بي ــير؛ ق١٤١٦ الن  تفس

 كوشش به، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :العظيم القرآن

ــمس  ــروت، دا  ش ــدين، بي ــه، ال ــب العلمي  ر الكت

 بـه ، .)ق٣٠٧.م( القمـي  :القمي تفسير؛ ق١٤١٩

؛ ق١٤٠٤ قــم، دار الكتــاب، الجزائــري، كوشــش

 بيـروت، دار العلـم   ،هالمغني ـ :الكاشـف  التفسير

ــين، ــير؛ م١٩٨١ للملاي ــر التفس ــر :الكبي  الفخ

ــرازي ــاء، .)ق٦٠٦.م( ال ــروت، دار احي ــراث بي  الت

ــير ثعلبــي ؛ ق١٤١٥ العربــي، ــف(تفس و  الكش

 ابـن  كوشـش  بـه ، .)ق٤٢٧.م( الثعلبـي  :)بيانال

ــور، ــاء  عاش ــروت، دار احي ــراث بي ــي، الت  العرب

ــوم(تفســير ســمرقندي ؛ ق١٤٢٢  ،)بحــر العل

، بـه كوشـش عمـر بـن     .)ق٣٧٥.م(السمرقندي 

ــ ــر،  هغرام ــروت، دار الفك ــير ؛ ق١٤١٦، بي تفس

 السـمعاني منصـور   :)القـرآن  تفسـير (سمعاني 

رياض، دار  ياسر، و غنيم كوشش به، .)ق٤٨٩.م(

 :)الاذهـان  جِـلاء (گازر  تفسير؛ ق١٤١٨ الوطن،

 بـه  ،)١٠-٩قـرن ( جرجـاني  حسـن  بـن  حسين

 ،تهـران  دانشگاه تهران، ارموي، حسيني كوشش

 عبـداالله  :سـليمان  بـن  مقاتل تفسير؛ ش١٣٧٧

؛ ق١٤٢٣ العربي، التاريخ بيروت، شحاته، محمود

، بـه کوشـش   .)ق٣٧٠.م(الازهري  :تهذيب اللغه

بيروت، دار احياء التـراث العربـي،   محمد عوض، 

 الكتـب ، .)ق٣٥٤.م( حبان ابن :الثقات ؛م٢٠٠٠

ــ ــامع؛ ق١٣٩٣ ،هالثقافي ــان  ج ــري :البي  الطب

؛ ق١٤١٢ ،هبيــــروت، دار المعرفــــ، .)ق٣١٠.م(

 كوشـش  به، .)ق٣٢١.م( دريد ابن :اللغه جمهرة

ــم بعلبكــي، رمــزي ــين، بيــروت، دار العل  للملاي

، .)ق٥٤٨.م(سـي  الطبر :جوامع الجامع؛ م١٩٨٧

 :الــدر المنثــور  ؛ش١٣٧٧دانشــگاه تهــران،  

 ،هبيــروت، دار المعرفـ ـ ، .)ق٩١١.م( الســيوطي

 بـه ، .)ق٤٥٨.م( البيهقي :النبوه دلائل؛ ق١٣٦٥

 ،هالعلمي بيروت، دار الكتب عبدالمعطي، كوشش

 رازي ابوالفتـــــوح :الجنـــــان روض؛ ق١٤٠٥

 مشـهد،  ناصح، و ياحقي كوشش به، .)ق٥٥٤.م(

ابن  :زاد المسير؛ ش١٣٧٥ رضوي، قدس آستان

ــوزي ــه، .)ق٥٩٧.م( جـ ــش بـ ــد كوشـ  محمـ

زيـن  ؛ ق١٤٠٧ بيروت، دار الفكـر،  عبدالرحمن،

ــار ــزي  :الاخب ــش  .)ق٤٤٣.م(گردي ــه کوش ، ب

ــاب،    ــاي کت ــران، دني ــدالحي، ته  ؛ش١٣٦٣عب

، بـه  .)ق٢١٣-٨.م( هشـام  ابـن  :النبويـه  السيرة

ــران،   ــروت،كوشــش الســقاء و ديگ ــة بي  المكتب

به کوشش مهـدوي،   :سيرت رسول االله ؛العلميه

سيره ابن اسـحاق   ؛ش١٣٧٧تهران، خـوارزمي،  

 بـه ، .)ق١٥١.م( اسـحاق  ابن :)و المغازي السير(

و  الدراسـات  معهـد  االله، حميـد  محمـد  كوشش

ــه، .)ق٣٩٣.م( الجــوهري :الصــحاح ؛الابحــاث  ب

 للملايــين، بيــروت، دار العلــم العطــار، كوشــش

ــات؛ ق١٤٠٧ ــري الطبقـ ــن :الكبـ ــ ابـ  عدسـ

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

طبقـات  ؛ ق١٤١٨ ،هالعلمي ـ دار الكتـب  بيـروت، 

، بـه کوشـش   .)ق٦٥٨.م(منهـاج سـراج    :ناصري

ــاب،    ــاي کت ــران، دني ــدالحي، ته  ؛ش١٣٦٣عب

 المخزومـي  كوشش به، .)ق١٧٥.م( خليل :العين
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 فــي الكامــل؛ ق١٤٠٩ ،ه، دار الهجــرالســامرائي و

ــاريخ ــن :الت ــر اب ــي اثي ــن عل  الجــزري محمــد ب

 :الكشاف؛ ق١٣٨٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٣٠.م(

ــري ــم،، .)ق٥٣٨.م( الزمخش ــت، ق ؛ ق١٤١٥ بلاغ

 ادب قـم، ، .)ق٧١١.م( منظـور  ابـن  :العرب لسان

ــوز ــع؛ ق١٤٠٥ ،هالح ــان مجم ــي :البي  الطبرس

ــروت، دار المعرفـــ ـ، .)ق٥٤٨.م( ؛ ق١٤٠٦ ،هبيــ

، .)ق٥٤٦.م( الاندلسـي  عطيـة  ابن :الوجيز المحرر

 ،هالعلمي ـ لبنان، دار الكتـب  عبدالسلام، وششك به

، .)ق٣٤٦.م( المسـعودي  :الـذهب  مروج؛ ق١٤١٣

؛ ق١٤٠٩ ،هقـم، دار الهجـر   داغر، اسعد كوشش به

 النيشـابوري  الحاكم :الصحيحين علي المستدرك

ــه، .)ق٤٠٥.م( ــروت، دار  مرعشــلي، كوشــش ب بي

ــ ــارف؛ ق١٤٠٦ ،هالمعرفـ ــن :المعـ ــه ابـ  قتيبـ

 رضي،ال قم، عكاشه، روتث كوشش به، .)ق٢٧٦.م(

 بـه ، .)ق٢٠٧.م( الفـراء  :القـرآن  معاني؛ ش١٣٧٣

 ؛يهالمصـر الکتب دار مصر، نجار،  و نجاتي كوشش

ــم ــدان معج ــاقوت :البل ــوي ي ، .)ق٦٢٦.م( الحم

 الكـلام   مـن  المعـرب ؛ م١٩٩٥ بيروت، دار صادر،

ــي ــه، .)ق٥٤٠.م( الجــواليقي :الاعجم  كوشــش ب

ــل ــران، خلي ــب  عم ــروت، دار الكت ــال بي  ،هعلمي

 بيـروت، دار العلـم   علـي،  جواد :المفصل؛ ق١٤١٩

ــين، ــتظم؛ م١٩٧٦ للملايـ ــوزي :المنـ ــن جـ  ابـ

 و عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٥٩٧.م(

ــ بيــروت، دار الكتــب ديگــران،  ؛ق١٤١٢ ،هالعلمي

 ،.)م١٩٤٦.م( معلـوف  لـويس  :اللغـه  فـي  المنجد

 حبيـب  ابن :المنمق؛ م١٩٩٦ بيروت، دار المشرق،

  عالم بيروت، فاروق، احمد كوشش هب، .)ق٢٤٥.م(

  .ق١٤٠٥ الكتب،

  پور حسين تقي/ رقيه جعفرپور
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  فساد حج � :ابطال حج

  مکه پيرامونمکاني شريف در  :ابطح

خ فـرا  يبـه معنـاي رود  ) حباطاَ :جمع(ابطح 
. باشـد پوشـانيده  سنگريزه  كف آن راکه است 
کف و داخل دره، ريگزار، مسيل آکنده نيز به 

و به  ١و گذرگاه سيل تنگ يا فراخ زهاز سنگري
هاي فراوان  جا. اند هرجاي فرورفته، ابطح گفته

مشـهورترين   امـا  ؛٢انـد  به اين نـام شـهرت يافتـه   
، حـد فاصـل ايـن    اي در شمال مکه ناحيه ها آن

بـه منـا،   تر  نزديكاندکي  و  امنشهر و سرزمين 
ميان دو کوه حجـون و جبـل نـور و متصـل بـه      

اکنون بيشترين بخـش ابطـح در    ٣.المعلّي است
محــدوده شــهري مکــه در منطقــه معابــده قــرار 

بـر   افزوندر منابع از اين سرزمين . گرفته است
 *بصَّ ـحم کنانـه و  بني )منزلگاه(ابطح به خيف 
 از سنگريزه و شن پوشـيده شـده   ياد شده؛ زيرا

 * ٰ يوذي طُــدر گزارشــي نيــز از آن بــه . اســت
آن را رد كـرده  حمـوي   يـاقوت تعبير شده که 

اين مکـان را بـه سـبب همـوار بـودنش       ٤.است
  ٥.گرفته است سيل فرامي
  7آدم، حضـرت  7امـام صـادق  از به نقل 

  درنــگابطـح  بـه امــر الهـي تــا طلـوع فجــر در    
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ــرب،. ١ ــان الع ــرين، ج؛ ٤١٣، ص٢ج لس ــع البح ، ٢١٠، ص١مجم

  .٧٤، ص١؛ معجم البلدان، ج»بطح«

  .»بطح«، ٣٥٦، ص١الصحاح، ج. ٢

  .٢١٠، ص١مجمع البحرين، ج؛ ٢٩، ص٢اخبار مکه، ج. ٣

  .٧٤ص ،١معجم البلدان، ج. ٤

  .٣١٦ ، ٣، ص٣؛ ج٣٢٩، ص٢اخبار مکه، ج: نک. ٥


